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بـرای انجـام اعمال یکی از شـب‌های قدری که گذشـت، شـب زنـده‌داری 

و جوشـن کبیر خوانـدن؛ گلزار شـهدا را انتخـاب کردم. بـا اینکـه راه دور 

بـود و دیروقـت امـا نمی‌دانم چـرا احسـاس کـردم که بـه رفتنش مـی‌ارزد 

و پشـیمان نخواهـم شـد. از قضـا همیـن هـم شـد. فضـا برایـم متفـاوت 

بـود؛ چراکـه چهره‌هـا و سـبک آدم‌هایـی کـه آنجـا حضـور داشـتند نیـز 

متفـاوت بـود. برایـم عجیـب بـه نظـر نمی‌رسـید امـا خیلی‌هـا آن شـب و 

در آن موقعیـت- فـارغ از پوششـی که داشـتند- بنابـر اعتقاد قلبی‌شـان 

حاضر شـده بودنـد. همیشـه دل اسـت کـه پـای آدمی را بـه خیلـی جاها 

می‌کشـاند. آنجـا هـم انـگار ایـن قاعـده صـادق بـود و علی‌رغـم تفـاوت 

اتمـام  از  بعـد  می‌زدنـد.  صـدا  را  مشـترکی  نام‌هـای  دل‌هـا،  امـا  ظاهـر 

مراسـم به‌سـمت گلـزار شـهدای مدافـع حـرم رفتـم؛ شـهدایی کـه مـزار 

آرمـان علـی‌وردی در نزدیکی‌شـان اسـت. تعـداد جمعیتـی کـه درکنـار 

مزار شـهدای مدافـع حرم حضـور داشـتند، آنقـدر برایـم عجیب بـود که 

گوشـی‌ام را چک کـردم تا ببینم الان سـاعت چند اسـت! سـبک و ظاهر 

و به‌تعبیـر خودمانـی، شـکل و قیافه‌شـان هـم متفـاوت بـود. دخترهـای 

زیادی بـا چادر رنگـی و شـلوارهای کوتاه، برای مـزار آرمان علـی‌وردی گل 

آورده بودنـد کـه شـاید خیلـی از جمع‌هـای مذهبـی موجـود در جامعـه، 

پوشش‌شـان را قبـول ندارنـد. امـا مگـر چیـزی بـه جـز ابـراز ارادت بـه 

اعتقـادات آن جـوان و سـایر شـهدا در آن لحظـه بـود کـه چنیـن افـرادی 

را تـا آنجـا کشـانده بـود؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه چیـزی جـز آن نیسـت 

از  چـه  جامعه‌مـان  در  پوشـش  کلیـت  کـه  هرقـدر  باشـد.  نمی‌توانـد  و 

لحـاظ فقهـی و چـه از لحـاظ عرفـی، آدابـی دارد و نقدهایـی بـه مسـاله 

سـهل‌انگاری در انجـام ایـن فریضـه الهـی توسـط برخـی بانـوان هموطن 

وارد اسـت امـا همـه مـا ایرانی‌هـا، مجموعـه مفاهیـم مشـترکی داریـم که 

در شـرایطی خـاص تفاوت‌هـا را کنـار می‌گذاریـم و حـول اشـتراک‌مان 

گـرد یکدیگـر جمـع می‌شـویم. 

غدیـر،  عیـد  کیلومتـری   10 جشـن  روز  در  کـه  بـود  گذشـته  جمعـه 

بسـیاری از تهرانی‌هـا با هـر ظاهر و پوششـی کنـار یکدیگر جمع شـدند 

تـا در روز عیـد ولایـت، قلب‌هایشـان را بـار دیگـر بـه مهـر حضـرت امیـر 

گـره بزننـد. البتـه حجـاب یـک فریضـه دینـی اسـت و در یـک جامعـه 

اسلامی و به‌عنـوان یـک مسـلمان بایـد ایـن فریضـه را به‌جـا بیاوریـم 

از مـوی  امـا در جشـن عیدغدیـر، کسـی کاری نداشـت چنـد سـانت 

شـرکت‌کنندگان بیـرون اسـت یـا مثلا دیگـری، چـادر را بـا چـه آدابـی 

بـه سـر دارد. همـه جمـع شـده بودنـد و شـرایط شـادی بـه وجـود آمـده 

برای ایـن عید، بـرای همـه هـم برابر بـود یا حتـی قبل‌تـرش و در آسـتانه 

عیـد نـوروز کـه شـهید آشـوری تفحـص شـد و اعلام کردنـد کـه تمـام 

اعضـای خانـواده‌اش فـوت شـده‌اند هـم همیـن الگو تکـرار شـد. در یک 

امر، مـا به‌عنـوان هموطـن بـه دور نـام ایـران می‌گردیـم و در جـای دیگر 

به‌عنـوان هـم کیـش و هـم مذهـب، بـه دور یکـی از نام‌هـای اعظـم و 

یکـی از انـوار خـدا روی زمیـن. در آسـتانه محـرم هسـتیم و دیگـر گفتن 

و نوشـتن از ایـن مسـاله بی‌شـک تکـرار مکـررات اسـت کـه نـام حضرت 

اباعبدالله چـه شـوری در دل‌هـا و شـهرهایمان بـه راه می‌انـدازد و دیگر 

ارادت قلبـی بـه ایشـان حتی سـوای پوشـش، ظاهـر یا یـک دیـن و آیین 

اسـت. 

پـرده اول ایـن گـزارش را بـا بیانـات رهبـری در 15 فروردیـن امسـال تکمیـل 

می‌کنیـم. »در مسـاله‌ پوشـش، خـب بلـه، مسـاله‌ حجاب محدودیت شـرعی و 

قانونـی اسـت؛ آنجـا محدودیـت دولتی نیسـت، قانونی اسـت و شـرعی اسـت؛ 

کشـف حجاب، حـرام شـرعی و حـرام سیاسـی اسـت؛ هـم حرام شـرعی اسـت، 

کشـف حجاب می‌کنند  کـه  کسـانی  از  خیلـی  اسـت.  سیاسـی  حـرام  هـم 

نمی‌داننـد ایـن را؛ اگـر بداننـد کـه پشـت ایـن کاری کـه اینهـا دارنـد می‌کننـد 

چـه کسـانی هسـتند، قطعـا نمی‌کننـد؛ مـن می‌دانـم. خیلـی از اینها کسـانی 

هسـتند کـه اهـل دیننـد، اهـل تضرعنـد، اهـل مـاه رمضاننـد، اهـل گریـه و 

دعاینـد، ]منتهـا[ توجـه ندارند که چه کسـی پشـت این سیاسـت رفع حجاب و 

جاسوسـی  دسـتگاه‌های  دشـمن،  جاسـوس‌های  با حجاب اسـت.  مبـارزه‌ 

دشـمن، دنبـال ایـن قضیـه هسـتند. اگـر بداننـد، حتمـا نمی‌کننـد. بـه هـر 

حـال، ایـن مسـاله قطعـا حـل خواهد شـد. امـام، در اولیـن هفته‌هـای انقلاب، 

مسـاله‌ حجاب را الزامـا و قاطعـا بیـان کردنـد. جـزء کارهـای اوایـل امـام راحـل 

ایـن بـود. حـالا هـم حـل خواهـد شـد ان‌شـاءالله. منتهـا همـه توجـه داشـته 

باشـند کـه دشـمن بـا نقشـه و برنامـه وارد ایـن کار شـده، مـا هـم بایـد بـا برنامه 

و نقشـه وارد بشـویم؛ کارهـای بی‌قاعـده و بـدون برنامـه نبایـد انجـام بگیـرد. 

مسـئولان برنامـه داشـته باشـند و دارنـد؛ ان‌شـاءالله ایـن کار بـا برنامـه دنبـال 

بشـود. ایـن هـم یـک مسـاله.«

نکتـه‌ای کـه در بیانـات رهبـری مـورد اشـاره قـرار گرفتـه بـود، ایـن اسـت کـه 

دقیقـا افـرادی کـه بـه کمپین‌هـای اعتراضـات بـه حجـاب یـا کلیـت مسـاله 

کشـف حجـاب در جامعـه می‌پیوندنـد، اطالع ندارنـد پشـت چنیـن مسـاله‌ای 

چـه گروه‌هـا و افـرادی قـرار دارنـد. بسـیاری از مـا در خانواده‌هـای مذهبـی 

متولـد و تربیـت شـده‌ایم. شـاید پایبنـدی بـه سـنت رفته‌رفتـه در خانواده‌هـا 

و جامعـه، نسـبت بـه دهه‌هـای قبـل کمرنـگ شـده امـا کلیـت وجـود امـور 

مذهبـی در خانواده‌هـای ایرانـی قریـب بـه اتفـاق برقـرار اسـت. شـاید ایـن 

مذهـب نسـبت بـه اقتضائـات اجتماعـی و مدرنیتـه متجـدد شـود امـا بـاز هـم 

ریشـه‌های اصلـی‌اش در اکثـر خانواده‌هـای ایرانـی وجـود دارد. بـرای همیـن 

چـه بخواهیـم بپذیریـم و چـه نخواهیـم، در جنبه‌هایی علق ما بـه مذهب و امور 

دینـی نمـود پیـدا می‌کنـد و دقیقـا ایـن همـان امـری اسـت کـه از قضـا رهبری 

نیـز در ایـن سـخنرانی خـود و محتوایـی کـه در سـطر‌های قبـل نقـل کرده‌ایـم، 

اشـاره کرده‌انـد. ایـن مسـاله کـه بسـیاری از همیـن بانوانـی کـه کشـف حجاب 

می‌کننـد همچنـان معتقـد بـه دیـن و مذهـب هسـتند امـا از طرفـی تهاجـم و 

برنامه‌ریـزی دشـمن نسـبت بـه حجـاب، ممکـن اسـت آنهـا را بـه انجـام فعلـی 

ماننـد کشـف حجـاب به‌عنـوان یک کنش سیاسـی یا مبـارزه مدنـی وادار کرده 

باشـد، یعنـی اینکـه ممکـن اسـت در میـان چهره‌هایـی کـه در ایـن مـدت در 

خیابان‌‌هـا کشـف حجـاب کرده‌انـد، مـا بـا دختـری برخـورد کنیم کـه معتقد به 

مناسـک مذهبـی مثال عـزاداری محـرم باشـد امـا کشـف حجـاب را یـک کنش 

مدنـی در اعتـراض بـا مسـاله اقتصـاد تعریـف کند و اطلاعی نداشـته باشـد که 

همیـن امـر درنهایـت بـه نفـع چه کسـانی در خارج از کشـور، مصادره سیاسـی 

می‌شـود؛ چراکـه طراحـی دشـمن همیـن بـود کـه درنهایـت کشـف حجـاب 

را مبـارزه مدنـی تعریـف و کنـش سیاسـی را در مقابـل تصمیمـات حاکمیـت 

بازتعریـف کنـد. در ارائـه ایـن بازتعریف البتـه عوامل دیگری هم دخیل هسـتند 

کـه متاسـفانه درحـال تکمیـل ایـن پازلنـد. البتـه تاحـدودی هـم قبـح عرفـی و 

شـرعی کشـف حجـاب در برخـی شـهرها بنابـر همیـن دلیـل مبـارزه مدنـی و 

واکنـش سیاسـی شکسـته شـده و قبح‌شـکنی ایـن امـر به‌طـور کامـل، بـدون 

قطـع به‌ضـرر حاکمیـت خواهـد بـود و دشـمن را بـه هـدف موردنظـر نزدیـک 

خواهـد کرد. 

روز گذشـته تصویـر یکـی از احـکام صادرشـده از سـوی دادگاه بـرای کشـف 

حجـاب یـک خانـم منتشـر شـد. در حکـم آمـده بـود، به‌دلیـل کشـف حجـاب 

هنـگام رانندگـی بایـد 31 میلیـون ریال به‌جـای دوماه حبس تعزیـری پرداخت 

شـود، همچنیـن متهـم بـه یـک مـاه کار در غسالخانه)شسـتن میـت( محکـوم 

شـده اسـت. حتـی معتقـدان به لـزوم رعایـت حجـاب به‌عنـوان قانـون و تاکید 

بـه جنبـه عمومـی آن، واکنش‌هـای منفـی نسـبت بـه ایـن حکـم در فضـای 

مجـازی داشـتند، زیـرا اولیـن پرسشـی کـه مطـرح می‌شـود ایـن اسـت، چنین 

حکمـی دقیقـا چه تناسـبی بـا فریضه الهی و دینـی حجاب دارد و تـا چه میزان 

حتـی ممکـن اسـت چـه از لحـاظ جنبـه قانونـی و چـه دینـی، فـرد را ملـزم بـه 

رعایـت حجـاب کنـد؟ انجـام اعمـال مرتبـط با غسـل و کفن میـت، بـر دیگران 

واجـب کفایـی اسـت و پـاداش معنـوی بسـیاری در روایـات و احادیـث بـرای 

غسـل‌دهنده نقـل شـده اسـت. مسـاله مـا ایـن اسـت کـه چـرا باید یک مسـاله 

مسـتحب دینـی، دربرابـر قانون‌شـکنی یـا تـرک یـک فعـل دینـی قـرار بگیـرد و 

آن‌گونـه جلـوه داده شـود کـه غسـل میـت جـزای یـک کار سـوء و قانون‌گریزی 

اسـت؟ ابتـدا می‌خواسـتم بنویسـم بـه خودی‌خـود امـا کمـی کـه فکـر کـردم، 

به‌نظـر می‌رسـد اتفاقـا بـا کج‌سـلیقگی واجـب شـرعی یعنـی حجـاب و واجـب 

کفایـی یعنـی غسـل میـت را در مقابـل یکدیگـر قـرار می‌دهیـم و در چنیـن 

حکمـی، دیـن را در مقابـل دین قـرار داده‌ایـم درصورتی‌کـه اصلا عملـی مانند 

غسـل میـت مسـاله‌ای نیسـت کـه بخواهـد به‌عنـوان مجـازات یـک مسـاله 

دینی_اجتماعـی مثـل حجـاب قـرار بگیـرد؛ چراکـه دقیقـا همیـن عملـی کـه 

به‌عنـوان مجـازات درنظـر گرفتـه شـده، آداب و احـکام مرتبـط بـا خـودش را 

دارد و موضوعـی نیسـت کـه بتـوان آن را به دسـت افراد نـاآگاه از احـکام دینی 

. سپرد

در سـخنان رهبـری همچنیـن بـه ایـن مسـاله اشـاره شـد کـه دشـمن بـا برنامـه 

درخصـوص مسـاله حجـابِ زن در جمهـوری اسالمی وارد شـده اسـت و مـا نیز 

بایـد بـا برنامـه وارد شـویم و کارهـای بدون برنامـه و بی‌قاعده نباید انجام شـود. 

شـاید نتوانیـم بگوییـم کـه به‌طـور قاطـع چنیـن حکمـی، نشـان از بی‌برنامگی 

اسـت امـا بـه هرحـال ایـن سـوال بـه میـان می‌آید کـه صـدور این حکـم چگونه 

می‌توانـد در پایبنـدی بـه حجـاب و جلوگیـری از کشـف حجـاب، تاثیـر مثبـت 

داشـته باشد؟

یـا حتـی برگـزاری تجمع‌هـا یـا گردهمایی‌هایـی بـا عنـوان حجـاب شـوق چنـد 

نفـر را بـرای رعایـت حجـاب اسالمی و پایبنـدی بـه آن در جامعـه برانگیخـت؟ 

در اینجـا، اصال صـورت مسـاله بـا برگـزاری یا عـدم برگـزاری ایـن گردهمایی‌ها 

نیسـت بلکـه آنچـه کـه بعدا بایـد مورد بررسـی یا قضاوت قـرار بگیرد، این اسـت 

کـه چنیـن برنامه‌هایـی بـا ایـن قبیـل عناویـن، چـه میـزان کارایـی درخصـوص 

مسـاله حجـاب در جمهـوری اسالمی داشـته اسـت و تـا چـه میـزان در حـل 

مسـاله کشـف حجـاب در ایـن روزهـا و ماه‌هـای اخیـر کمک‌کننـده بـود؟

در سـطرهای بالا اشـاره شـد کـه برخی تصمیمـات در مقابله با کشـف حجاب، 

ایـن روزهـا در جامعـه پـازل ایـن مسـاله را بـه یک اکت سیاسـی و کنـش مدنی 

تکمیـل می‌کنـد. علی‌رغـم هشـدارهای رهبـری بر داشـتن یک برنامـه اصولی 

بـرای مسـاله حجـاب و تاکیـد بـر ایـن امـر کـه ممکـن اسـت بسـیاری از ایـن 

خانم‌هـا از سوءاسـتفاده سیاسـی دشـمن در رابطه بـا این امر، بی‌خبر باشـند، 

همچنـان برخـی تصمیم‌گیری‌ها از سـوی مسـئولان یا مدیریت اقشـار خاصی 

از مـردم و اصـرار بـر ایجـاد دودسـتگی درمیـان مـردم، دشـمن را بـه هدفـش 

یعنـی کشـف حجـاب بـه مثابه کنـش سیاسـی در مقابله بـا حاکمیـت، نزدیک 

خواهـد کـرد. حتی شـاید لازم نباشـد که بـه عقـب بازگردیم و بررسـی کنیم که 

چـرا برخـی از بانـوان در جامعـه میـل بـه کشـف حجـاب دارنـد. بلکـه آنچـه در 

ایـن بـاره لازم اسـت، ایـن مسـاله اسـت که چرا دشـمن، حجـاب را برای مسـاله 

مبـارزه بـا حاکمیـت انتخـاب کـرده و تصمیمـات اتخاذ‌شـده در چنـد سـال تـا 

چـه میـزان، عـدم پایبنـدی بـه حجـاب را به‌عنـوان قانون‌گریـزی شـفاف کـرده 

اسـت. برهمیـن اسـاس و ارائـه پاسـخ‌های ایـن سـوال شـاید کمک کنـد که با 

برنامـه‌ای جامـع، بـا خطاهایی کمتر برای شکسـت پروژه دشـمن پیـش برویم. 

واقعیـت آن اسـت کـه تصمیمـات و برنامه‌هـای اجرا‌شـده درخصـوص مسـاله 

حجـاب، نـه از بعـد اجتماعـی، نـه بعـد قانونـی و نـه حتـی شـرعی، کمکـی بـه 

التـزام بـه ایـن مسـاله از سـوی بانـوان نکـرده اسـت. اکنـون هـم ممکن اسـت 

همیـن اتفـاق بیفتـد و شـاید کمتـر زنِ کم‌حجابـی پیـدا خواهد شـد کـه بیاید 

و بگویـد مـن بـه دلیـل جریمـه چند‌صد‌تومنـی، محجبـه شـده‌ام یـا بـه دلیـل 

فالن گردهمایـی حجـاب در ورزشـگاه آزادی تصمیـم گرفتـم کـه در جامعـه، 

پوششـم را براسـاس دیـن اسالم پیـش ببـرم. حتـی کمتـر کسـی هـم ممکـن 

اسـت پیدا شـود که از ترس گشـت ارشـاد، باحجاب شـده باشـد. اگر بخواهیم 

کلیشـه‌هایی ماننـد تهاجـم فرهنگـی و تغییـر سـبک زندگـی خانواده‌هـا را 

فاکتـور بگیریـم، آنچـه کـه بایـد پذیرفـت ایـن اسـت کـه تمرکـز دشـمن روی 

مسـاله حجـاب، حداقـل از شـهریورماه سـال گذشـته، یـک پـروژه بـرای ضربـه 

بـه نهـاد حاکمیـت و تضعیـف دیـن در کنـار تضعیف حاکمیـت اسـت. اگر این 

مسـاله کـه اتفاقـا رهبـری نیـز از آن به‌عنـوان برنامـه دشـمن اشـاره کرده‌اند، را 

بپذیریـم؛ شـاید به‌عنـوان نهاد یا فـرد تصمیم‌گیرنـده درخصوص التـزام قانونی 

بـه حجـاب، بتوانیـم بهتـر تصمیـم بگیریـم؛ اینکـه مثال حکمـی ماننـد ارائـه 

خدمـات عمومـی در غسـالخانه به‌عنـوان مجـازات عـدم رعایت حجـاب، تا چه 

میـزان پـروژه دشـمن را شکسـت می‌دهـد؟ چقـدر افـراد را بـه رعایـت شـئونات 

اسالمی در اجتمـاع ترغیـب می‌کنـد و آیـا راهـکار مناسـبی بـرای مقابلـه بـا 

حجـاب، بـه حسـاب خواهـد آمد یـا خیر؟

»حجاب یـک ضرورت شـریعتی اسـت. شـریعت اسـت. ضرورت شـرعی اسـت. 

یعنـی هیـچ تردیـدی در وجوب حجاب وجـود نـدارد. ایـن را همه بایـد بدانند. 

اینکـه حـالا خدشـه کننـد، شـبهه کننـد کـه آیا حجاب هسـت، لازم اسـت، 

ضـروری اسـت؛ نـه. جـای خدشـه و شـبهه نـدارد. یـک واجـب شـرعی اسـت 

کـه بایـد رعایـت بشـود. منتهـا آن کسـانی که حجـاب را به‌طـور کامـل رعایـت 

نمی‌کننـد، اینهـا را نبایـد متهـم کـرد بـه بی‌دینـی و ضدانقلابـی؛ نـه. من قبلا 

هـم گفتـه‌ام؛ یک وقتی در سـفری از سـفرهای اسـتانی که می‌رفتـم، در جمع 

علمـا گفتـم ایـن را؛ علمـای آنجا جمـع بودند. گفتم چـرا گاهی بعضی از شـما 

ایـن خانمـی را کـه حـالا فـرض کنید یـک مقـداری موهایـش بیرون اسـت یا به 

تعبیـر رایـج بدحجاب اسـت -کـه حـالا بایـد گفـت ضعیف‌‌الحجاب؛ حجابـش 

ضعیـف اسـت- متهـم می‌کنیـد؟ بنـده وارد ایـن شـهر شـدم، جمعیـت آمدنـد 

اسـتقبال. شـاید اقال یک‌سـوم جمعت این‌جـور خانم‌ها هسـتند؛ دارند اشـک 

می‌ریزنـد. ایـن را نمی‌شـود گفـت ضدانقالب اسـت. ایـن چطـور ضدانقلابـی 

اسـت کـه این‌جـور بـا شـوق و با‌حـرارت و با‌انگیزه می‌آیـد و مثلا فـرض کنید در 

فالن مراسـم دینـی یـا فالن مراسـم انقلابی شـرکت می‌کنـد؟ اینهـا بچه‌های 

خودماننـد. دخترهـای خودماننـد. مـن چندبـار تـا حـالا در خطبـه‌‌ نمـاز عیـد 

فطـر ایـن را تکـرار کـرده‌ام کـه در مراسـم مـاه رمضـان، در شـب‌های اَحیـا 

-عکس‌هایـش را بـرای مـن می‌آورنـد، حالا من کـه آنجاهـا را نمی‌توانـم ]بروم[ 

امـا تصویـرش را بـرای مـن می‌آورنـد- زن‌ها بـا ریخت‌هـای مختلـف، قواره‌های 

مختلـف اشـک می‌ریزنـد. مـن حسـرت می‌خـورم بـه آن‌جـور اشـک ریختـن! 

می‌گویـم ‌ای کاش مـن هـم می‌توانسـتم این‌جـور مثـل ایـن دختـر، مثـل ایـن 

زن جـوان اشـک بریـزم. ایـن را چطـور می‌شـود متهـم کـرد؟ بلـه. کار درسـتی 

نیسـت. بدحجابـی یـا ضعف حجاب درسـت نیسـت اما ایـن موجب نمی‌شـود 

کـه مـا ایـن ]افراد[ را از حـوزه‌‌ دین و انقالب و مانند اینها خـارج بکنیم و خارج 

بدانیـم. چـرا؟ البتـه همه‌‌ ماهـا یک نقص‌هایـی داریـم، باید نقص‌هـا را برطرف 

کنیـم. هـر چـه بتوانیـم برطـرف کنیـم، بهتـر اسـت. ایـن یـک مسـاله و یـک 

موضـوع دیگـر کـه راجع‌بـه مسـاله‌‌ حجاب بود.«

ایـن سـخنان نیـز بخشـی از بیانـات رهبـری در دیـدار با اقشـار مختلـف بانوان 

در دی مـاه سـال گذشـته اسـت. نکتـه‌ای کـه مـورد اشـاره رهبـری هـم قـرار 

ایـن  تلقـی  اشـاره کرده‌انـد؛ دقیقـا  آن  بـه  نقل‌هـای مختلفـی  و در  گرفـت 

بـه قولـی شـل‌حجاب، ضد‌حاکمیـت و  یـا  افـراد کم‌حجـاب  امـر اسـت کـه 

ضد‌جمهـوری اسالمی ایسـتاده‌اند. تعبیـر دیگـر ایـن سـخن یعنـی همـان 

سیاسـی جلـوه دادن یک امـر قانونی-دینـی و ایجاد یک تقابل در افـراد؛ اینکه 

مثال مـن به‌عنـوان یـک خانـم، بـا عـدم رعایـت پوشـش، مخالفـت یـا اعتراضم 

را بـه حاکمیـت برسـانم. بدون شـک، لـزوم رعایت حجاب اسالمی بـر همگان 

واجـب اسـت و بـه قـول بنیانگـذار فقیـد جمهـوری اسالمی اسالم بـا آزادی 

مخالـف نیسـت بلکـه بـا بی‌عفتـی مخالـف اسـت. امـا در مـواردی، برخـورد بـا 

واکنش‌هـای صورت‌گرفتـه درخصـوص عـدم التـزام بـه ایـن واجـب شـرعی، 

در ابتـدا یـک خشـم از دیـن در افـراد و دین‌گریـزی بـه وجـود خواهـد آورد و 

در جنبـه دیگـرِ ایـن تصمیمـات، ایـن مسـاله را خواهنـد رسـاند که اسـتفاده از 

ایـن هنجارشـکنی، ابـزار سیاسـی و به‌گونـه‌ای اعتراض نسـبت بـه حاکمیت یا 

اجتمـاع خواهـد شـد.

کار در غسالخانه؛ مجازات کشف حجاب

اینها بچه‌های خودمانند

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه جامعه
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اثر اجتماعی بعضی اقدامات در حل مساله بی‌حجابی چه‌قدر است؟

آدرس‌های غلط برای یک موضوع اجتماعی


